
 

  ادبيات فارسي 

  معنا شده است. نادرستيك واژه  ..................... جز ها بهگزينه ةهمدر  -1

  )مردگان برخاستن( رستخيزـ مايه (محدود) تنگـ  ) يبهرگي از يارخذلان (بيـ ) عمارت (آبادكردن) 1

  صولت (جمال)ـ نفخ (دميدن با دهان) ـ خنكُ (خوشا) ـ رنگ)  قيمت سرخهاي گران) لعل (از سنگ2

  تعالي (بلندمرتبه)ـ گر) كايد (حيلهـ محنت (اندوهگين) ـ ) بخشش( دهش) 3

  خيال (تصور چيزي در ذهن)ـ گذراني)  ـ عشرت (خوش) مهيبهرّا (ـ ) عرش (سايبان) 4

  اند؟  معنا شده نادرستهاي زير چند واژه  در گروه واژه - 2

 جنبان (آن كه ديگران او را بـه كـاري وا  سلسلهـ دهنده)  نماينده (نشانـ فروش)  خمار (ميـ فايق (بلند)  ـ تزوير(دروغ)  ـ گرد)  داروغه (شب«

  »ـ ناموس (شرافت)زي در جايي) استقرار (ثابت كردن كسي يا چيـ اكراه (ناخوشايند داشتن امري) ـ موسم (بهار) ـ دارند.)  مي

  ) شش4  ) سه3  ) پنج2  ) چهار1

  در كدام بيت متفاوت است؟ » همت«معناي واژه  - 3

    مرا / در حضر ساز مهيا برنتابد بيش از اين ،) من همه همت بر اسباب سفر دارم1

  خجسته مدد كن به همتم) دريا و كوه در ره و من خسته و ضعيف / اي خضر پي2

    ايلند دار كه با همت بلند / هرجا روي به توسن گردون سواره) همت ب3

  ) هر كه را يك ذره همت داد دست / كرد او خورشيد را ز آن ذره پست4

  كدام شاعر است؟ ةبا توجه به قالب و موضوع ابيات زير، شعر زير سرود - 4

  اندازه بايددر كهن ايران ويران انقلابي تازه بايد / سخت از اين سست مردم قتل بي«

  ما را ز خون سرخ دشمن غازه بايد ةتا مگر از زردرويي رخ بتابيم اي رفيقان / چهر

  »همتي شد / غيرتي چون پور كيخسرو بلندآوازه بايدنام ما در پيش دنيا پست از بي

  ) نصراللهّ منشي4  ) سعدي3  سنايي غزنوي )2  ) فرّخي يزدي1

  غلط املايي است؟  فاقدكدام بيت  - 5

  بشكن خمار را سر كه سر همه شكست او / بمال گوش بربط كه عزيم كاهل است او تو) 1

  ) اندرون سور و برون چون پر غمي / در تن هم چون لحد خوش عالمي2

  م عجل سوي سفر بگريزدكس از بي آن/  چون قضا گفت فلاني به سفر خواهد مرد) 3

   راب راز، خاموشي بود تا نبندي لب نگردد صاف، عرفي، ذاعقه / باده پالاي ش) 4

  تر است؟ تعداد غلط املايي در كدام بيت بيش - 6

  ) گر تو را هست شكيب از من و امكان فراق / به وصالت كه مرا طاقت حجران تو نيست1

  ) پند حكيم محض ثواب است و عين خير / فرخنده آن كسي كه به سمع رضا شنيد2

  ام اي يار گر نداري آر) متابع توام اي دوست گر نداري ننگ / مطاوع تو3

  ده اسرار ةآكفان كوي خود را باد / تا به كي مخمور باشند از مي روز الست؟) 4

  در كدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟  - 7

  شبهت كور شود.  ر مستبد افتد، در بيرون آوردن آن غفلت ورزد و آن را خوار دارد بيو) اگر خار در چشم مته1

  انت نگردند و شايان تدبير و مشورت نشوند كه بد گوهر لئيم به هيچ پيرايه جمال نگيرد. ها هرگز سزاوار ام ) آن2

  گزاري. ترسم، خديجه گفت االله با تو كاري كند كه از آن اندوهگن شوي از آن كه تو امانت ) گفت در حرا آوازي شنودم كه از آن مي3

  ردند و فاتحه و صورتي كوتاه برخواندند و آن يك ركعت كه باقي بود بگزاردند. ) با قيام شد امام در ركعت دوم، مأمومان نيت مفارقت ك4

  است؟  نرفتهكار  هاي ادبي به در ابيات زير كدام آرايه - 8

  اي كه از باغ رسالت چو تو شمشاد نخاست / كار اسلام ز بالاي بلندت بالاست«

  پر سوداست ي عنبر شكنت شب كه داغ خط هندوي تو دارد چو بلال / دلش از طرهّ

  »زمزم از خجلت الفاظ تو غرق عرق است / مروه از پرتو انوار تو در عين صفاست

  ) تناقض ـ ايهام4  آرايي ـ جناس تام ) واج3  ) ايهام تناسب ـ تشخيص2  ) استعاره ـ تشبيه1

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟  به» ايهام ـ سجع ـ تضمين ـ استعاره«هاي ادبي  آرايه - 9

  آرد گوي سوي غنچه حشر مي» ارني«مست ز شاخ گل بر موسي وار /  الف) بلبل

  ب) ايوب صبوريم كه از محنت كرمان / چون يوسف گم گشته به كنعان نرسيديم

  ات قمر در عقربت آفتاب ج) اي سام تو بر سحر وي شور تو در شكر / در سنبله

  جفاكارش ده د) صائب اين آن غزل مرشد روم است كه گفت / اي خداوند يكي يار

  ) د ـ الف ـ ب ـ ج4  ) ب ـ د ـ الف ـ ج3  ) د ـ ج ـ الف ـ ب2  ) ب ـ ج ـ د ـ الف1

  است؟  نادرستمقابل كدام بيت  آراية -10

  ) شبنم نكرد داغ دل لاله را علاج / نتوان به گريه شست خط سرنوشت را (اسلوب معادله ـ كنايه)1

  ن من با گره زلف تو در عهد الست (تلميح ـ جناس) بست / جا جست كه پيمان مي ) آن زمان مهر تو مي2

  نوشد قدح بر كف چرا دارد (مجاز ـ ايهام تناسب)  گونش / مدام ار مي نمي ) به طرف بوستان هر كس به ياد چشم مي3

  ) تلخ از آن منطق شيرين چو شكر نوش كنم / زان كه دشنام كه محبوب دهد عين دعاست (حس آميزي ـ تناقض)4

  در كدام بيت آمده است؟» استعاره ـ حسن تعليل ـ تلميح«هاي  هآراي همة - 11

  دل باشي / روان در پاي جانان ريز اگر دستت دهد جان را گر همچون خضر خواهي كه دائم زنده) ا1

  ) با تو چيزي در ميان دارد مگر بند قبا / زان سبب پيوسته او را تكيه بر پهلوي توست 2

  ني / نسيم يوسف مصري كه آرد پير كنعان را؟  ند ور) مگر باد سحرگاهي هواداري ك3

 خون كرده استچه در دامان كهسارست صائب لاله نيست / سنگ را محرومي فرهاد دل) آن4

  



  تر است؟ هاي پسين در كدام بيت بيش تعداد وابسته -12

  حرم كبرياي ماست  شمسةسراي ماست / خورشيد، در دولت بندة) جمشيد، 1

  سراي ماست در خلوت پردةشب تار، نام اوست / تاري ز  ) آن اطلس سيه كه2

  نماي ماست فروز چرخ / عكسي ز جام خاطر گيتي رخ گيتي ) خورشيد آتشين3

  پرّ هماي ماست  ي ه) تا چتر ما هماي هواي ممالك است / فرّ هماي، ساي4

  در كدام بيت متفاوت است؟ » ش«نقش ضمير  -13

  دان / همه ساحران بابل ز دو چشم شوخ و شنگش) بكنند رخ به ناخن بگزند لب به دن1

  ) اگر از قياس جان را جگر آهنين نبودي / نتواندي كشيدن ستم دل چو سنگش2

  ) لب اوست آب حيوان دلم از طلب سكندر / خضر دگر شوم من اگر آرمي به چنگش3

  ) چو گشاد تير غمزه ز خم كمان ابرو / گذرد ز سنگ خارا سر ناوك خدنگش4

  دارد.» آوا هم«شود كه  اي يافت مي واژه ..................... جز بهعبارات  همةدر  -14

  ) سر كوي خط و قدت چمن و سنبل و سرو / سمن و عارض و لعلت شكر و جام شراب 1

  ) خمش كن همچو ماهي شو در اين درياي خوش دررو / چو در قعر چنين آبي از آن آذر چه انديشي2

  سيه دانستآن ترك دل شيوةنخواست به جان / چرا كه  ) دلم ز نرگس ساقي امان3

  رانيم در درياي عشق / وين تن خاكي ز چشم افتاده چون لنگر در آب اي بر خشك مي ) كشتي4

  شود؟  يافت مي» وندي ـ مركب«و » وندي«ي  ترتيب چند واژه هاي زير به در ميان واژه - 15

  »ـ دلبرانه دان رياضيبه عصا ـ  ـ زيبا ـ دستاويز ـ مبارزه ـ تختخواب ـ دستكلاسي  برآميختن ـ آبشار ـ خشكبار ـ رودبار ـ هم«

  ) چهار ـ چهار   4    ) پنج ـ پنج3   ) پنج ـ چهار   2  ) چهار ـ سه 1

  است؟ درستشعر زير  دربارةكدام گزينه  -16

  »/ گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيستشد و گفتم صنما عهد به جاي آردي مي«

    است.» مسند«پاياني داراي  جملة) 2  اند.لفظي حذف شده قرينةادهاي بيت به نه همة) 1

  است.گرفتهبيت ميان شاعر و رقيب او شكل مناظرة) 4  است.كاربردهبه» منادا«) شاعر دو بار در بيت 3

  عنايي دارد؟ با كدام بيت تناسب م »ها نظري باشد رفتن به گلستان ر غم عشقت آويخته در دامن / كوتهتا خا«بيت  -17

  ) دنيا و دين و صبر و عقل از من برفت اندر غمش / جايي كه سلطان خيمه زد غوغا نماند عام را1

  ي گلخن به است از گلستان ديوانه را  برد آيينه را خاكستر از دل زنگ غم / گوشه ) مي2

  ست ) دنيا به چه كار آيد و فردوس چه باشد؟ / از بار خدا به ز تو حاجت نتوان خوا3

  ) عشق است غمگسار دل دردمند را / آتش گره ز كار گشايد سپند را4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  - 18

  ) ديو هم كاسه بود بر سفره تا وهم و خيال / در ميان دين و عقلت در سفر باشد سفير 1

  ) اي چشم عقل خيره در اوصاف روي تو / چون مرغ شب كه هيچ نبيند به روشني2

  نگنجي و به وصف درنيايي / متحيرم در اوصاف جمال و روي و زيبت) به قياس در3

  هم كجا / من آن نيم كه در اين موقفم زبان ماندو) جلال و قدر منيعت كجا و 4

  ؟ شود نميدر كدام بيت ديده » الموت ذائقةٌ نفسٍ كلُّ« آيةمفهوم  -19

  ) به پير و جوان يك به يك ننگرد / شكاري كه پيش آيدش بشكَرَد 1

  آن همه جز دفتري نماند داري و آيين معدلت / بر باد رفت و ز) آداب ملك2

  ) اي سنايي اين چنين غافل مباش و بازگرد / كĤفتابت را به زودي هم سوي خاور برند3

  ) مشو غرهّ كه در يك دم ز زخم چرخ ساينده / بريزي گر همه سنگي بسايي گرچه سوهاني4

  تري دارد؟با كدام بيت قرابت معنايي بيش» گه كه باشم خفته در خاك؟ / بگفت آنبگفتا دل ز مهرش كي كني پاك«بيت  - 20

  ) روز محشر كه سر از خاك لحد بردارند / هر كسي روي به سويي كند و من سويت1

  ) گمان مبر كه فراموش كردمت هيهات / ز پيشم ارچه برفتي نرفتي از يادم2

  از آن كو نگاريش نيست) حذر كن ز ياري كه ياريش نيست / بشو دست 3

 رويان شد / تا در مرگ كجا ياد بود از وطنش؟) هر غريبي كه مقيم در مه4

  ؟ندارندكدام دو بيت با يكديگر ارتباط معنايي  -21

  نظر شوي) وجه خدا اگر شودت منظر نظر / زين پس شكي نماند كه صاحب1

  گل را مهرةكند اين مشو در خاكدان عالم از ياد خدا غافل/ كه نور ذكر گوهر مي    

  وخور شويخوابگه رسي به خويش كه بيخويش دور كرد/ آن مرتبةخورت ز و) خواب2

  كني تن را ز آب و نان چرا؟ ركاب / چارپهلو مي نشيند كشتي سنگين زود در گل مي    

  پاوسر شوي) از پاي تا سرت همه نور خدا شود / در راه ذوالجلال چو بي3

  ايستكردهاست / كشتي درياي ما ناخدا گموپايان با خدا افتادهتدسكار ما بي    

  ) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي / تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي4

 شمع از فروغ منظر پروانه است ي هكند خورشيد تابان ذره را اكسير عشق / گريمي    

از لحـاظ  » هان نتوانستي داشت؛ سرّ خداي را با تو بگوييم، چگونه نگاه خـواهي داشـت؟!  اي درويش ما موشي در حقّه به تو داديم تو پن«عبارت  - 22
  معنايي به كدام بيت ها نزديك است؟

  كنم اظهار راز / نيست غير از چاه در روي زمين محرم مرا خود مي پررخنةالف) با دل 

  اسرار را كليد شود / زبان هر كه شود رازدار خاموشي خزينةب) در 

  ت ارباب نظر را جرم در اظهار عشق / باعث رسوايي آيينه حيراني بس استج) نيس

  د) پيش هر نامحرمي عاشق لب اظهار نگشايد / گل اين باغ دفتر در حضور خار نگشايد

 الف ـ) ج 4  ب ـ) الف 3  ج ـ) د 2  بـ ) د 1
 
 
 
 



  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ »گفتم كه بر خيالت راه نظر ببندم / گفتا كه شبرو است او از راه ديگر آيد«بيت  - 23

  ميدوارم بگذردنم من كيستم؟ / تا وصالش در دل اك) با خيال او قناعت مي1

  ) چند باشم زان رخ مستور قانع با خيال؟ / در گريبان تا به كي ريزم گل ناچيده را؟2

  گردد ز چشم تر جدا؟) نيست چون صائب قراري نقش را بر روي آب / چون خيال او نمي3

  ) تا تو از نام و نشان پاك نيايي بيرون / چه خيال است كه دلدار نمايد خود را؟4

در كـدام بيـت   » بپـرورد...  ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين دايةفراّش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و «مفهوم عبارت  - 24
  شود؟ يافت مي

  يافت / بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت) شكر ايزد كه ز تاراج خزان رخنه ن1

  زار، خس) باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست / در باغ لاله رويد و در شوره2

  باران بهاري قطرة) عرقت بر ورق روي نگارين به چه ماند؟ / همچو بر خرمن گل 3

 كارنقش سبزبوم لعل ) هر درختي پرنيان چيني اندر سر كشيد / پرنيان خرد4

  تري دارد؟ زير با كدام بيت تناسب معنايي بيش بيت - 25

  »قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر«

  ) فرهاد را ز شكّر شيرين حكايتي / از خسروي ملكت پرويز خوشتر است 1

  تر برند ) مرد آن مرد است كه چون پهلو نهد اندر لحد / هم به ساعت از بهشتش بالش و بس2

  ماند به جا جا مار مي تر از مور اين) ظالمان را مهلت از مظلوم چرخ افزون دهد / بيش3

 ) و آن كو باد جفا و جور به سر داشت / سرش به خاك اندرست و ملكش بر باد 4


